
 باستان رانیو مذاهب در ا انیاد

 سرسخن
 

کتابی که در دست دارید، کتابی درسی است و با دیدگاهی ویژه به نگارش درآمده است و آن، توجه به دین و 
کهن، در این خطّه باورهاي مذهبی و عقاید و آیینهاي سنتی و اجتماعی است در ایران باستان. در آن روزگار 

کردنـد و نـام اند و با چه نامهایی پروردگـار عالمیـان را یـاد میاز جهان، نیاکان ما چگونه خداوند را پرستیده
هاي رفتار با یکدیگر، و مبدأ و آغـاز خلقـت، و جهـانِ پـس از بردند، و باورهاي آنان در بارة اخلاق و شیوهمی

اد و مدارکی که پیرامون چنـین اعتقـاداتی بازمانـده اسـت، در بـاب گیري از اسنمرگ چه بوده است. با بهره
مسائلی مستقل و مجزا از دین و آیین، بررسیهاي متعددي، ارجمند و دقیق و راهگشا، هم به زبـان فارسـی و 

اي از دهند که پارههم به زبانهاي خارجی، در دست است. این رشته تحقیقات، هریک آگاهیهایی به دست می
 .داردمی اورهاي دینی و رفتارهاي آیینی آن رفتگان را نیز روشنجوانب ب

کوشندگی حاضر معطوف به فراهم آوردن کلیاتی در این باب است که در یکجا گرد آمده باشد و منظري 
 بینیِ دینی و کردارهاي آیینی گذشتگان ما بازنمایی کند.عام را از جهان

این سطور دست بـه دامـان اسـتادان همکـار خـود زد و از  اي، بندة نگارندةبراي نگارش چنین مجموعه
آیـد، یـاري جسـت. سـرکار خـانم دکتـر زهـره ایشان، که نام هریک بر سرآغاز نوشتۀ خود، و در فهرست می

زرشناس و خانم دکتر فرزانه گشتاسب، جز نگارش بخشهایی از کتاب، با بنـده از بسـیاري جهـات مسـاعدت 
 ند.ااند و همکاري داشتهفرموده

رسـد، بارة باورهاي دینی و مذاهب در ایران باستان، راهی که مناسب به نظـر می براي تنظیم گفتگو در
باید مقدم بر پیامبري اشَو اتخاذ ترتیب تاریخی است. به رغم این، گرچه اعتقاد به ایزدمهر را به یک تعبیر می

 کی که شرح آنها خواهد آمد، و نیز به واسطۀ زرتشت دانست، اماّ به موجب تاریخچۀ مهرپرستی و اسناد و مدار
هـاي آموزه هـاي بازگردنـده بـه آن، نخسـت از دیـن واعتبار و برتري دین زرتشتی و رواج و گسـترش آموزه

سـپس از  منسـوب اسـت، سـخن خواهـد رفـت و زرتشت پیامبر و باورهاي کیش زرتشتی و آنچه به پیـامبر
بارة وي  م) و اسناد متقن در276/277-216. زمان وي معین است (مهرپرستی. پیامبر دیگر ایرانی مانی است

مکتوب است و نسبتاً فراوان. این را مدیون بخت در بازیابیِ اسناد مانوي، و نیز مدیون ارجی هستیم که سنت 
کتابت، و حتی هنر خوشنویسی و تذهیب کتاب نزد مانویان داشته است. خـلاف ایـن، آگـاهی مـا از زروان و 

زروانی سخت آشفته و پراکنده است و این موضوعِ فرگرد و فصل چهارم کتاب است. فرگرد آخـرین،  باورهاي
شـمار وري وي خواهد پرداخت. بدینآکه آخر آن به دوران پس از ساسانیان خواهد پیوست، به مزدك و دین

هـایی را کـه در است که کتاب از سرآغازي ناروشن آغاز خواهد شـد تـا بـه فرجـامی مـبهم بپیونـدد و آگاهی
دسترس است، در حدّ توان به نگارش درآورد و نظم بخشد. نیز این جسـتار و بحـث بـه آیـین بـودا و ادیـان 

 پردازد.یهودیت و مسیحیت در ایران نمی
اي و پیوند زدن اطلاعاتی که مورد یقین باشد، از یک جهت بـه نـوعی در کنار هم نهادن چنین مجموعه

ص آنهـا بـا یکـدیگر است که از سـوي دیگـر، سـنجیدن خصـائ است، اما طُرفه آن آوردن کلیاتی در این باب
دهد. نکتۀ بارز در این زمینه، این معنی است کـه مفهـوم سـتایش و قداسـت در آن نتایجی تازه به دست می

اسـت، روزگاران و در آن فرهنگِ دیگر، که اصولاً به اصطلاح هندواروپایی است، با آنچه امروزه برایمِان آشـنا 
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عیناً یکسان نیست. در عین آن که پرستش و ستایش یکی از اصول بنیادین در فطرت و طبـع آدمـی اسـت، 
 تـاریخِ فرهنگهـاي هاي پیرامونی و وابسته به آن در طـیّچون این نیاز فطري از قوّه به فعل درآید و پنداشته

توان بازیافت و تفاوتهـایی و جمعی نمی بشري صورت بندد، دیگر انطباقی در جزئیات را در این تصاویر ذهنی
هاي زبانی در دو فرهنگِ متمایز هندواروپایی و اقوام سـامی گردد. همچنان که واژهبارز و چشمگیر پدیدار می

یکسان نیست، قداست و پرستش نیز نزد این دو گروه مردم اختلافی دارد و هنگام خواندن این کتاب باید بـه 
ختصر، چنین پیدا است که در ادیان و مذاهب ایرانی، صفات جلالی خداونـد کمتـر آن توجه نمود: در کلام م

تعالی تکیه بیشتر است. این ایستار کلی در سراسر اندیشـۀ و برعکس، بر صفات جمالی ذات باري شودمی یاد
باید در ب میدینی ایرانی و نیز هندي پایدار است و نمایی کلی از این سان اختلاف را به هنگام قرائت این کتا

هاي دینی، که با نظائر خـود در جهـان آشـناي نظر داشت. در بخشهاي مختلف کتاب حاضر، همین پنداشته
 امروزي گاهی مغایرت دارد، پدیدار است.

تـوان مشـاهده تر آن که در روال همین سنجش است که تداوم برخی از مفاهیم و تصورات را آشکارا میفزون
سال هندوان (فرگرد دوم: مهرپرسـتی، بخـش یکـم) هاي دیرینهانگیز است: مثلاً در نوشتهشگفتکرد و این گاهی 

 ) و آنچه با بخار پخته شـود، متعلـق بـه میتـرهVarunaآنچه با آتش پخته شود متعلق به ورونه («خوانیم که می
)Mitra (یـزد مهـر یـا اصـطلاحاً اختصاصی که به اصطلاح امروزي، خوراك نذري براي میتـرة هنـدي و ا». است

اند، هنوز در ایران بر جاي است و آن طرز پخت خاصی اسـت پختهمی» بخار«با میتراي ایرانی داشته است و آن را 
: دوم). 4ــ4و تنوري پختن گوسفند است در جشـن مهرگـان (فرگـرد یکـم، بهـرك » تنور کردن«که به اصطلاح 

 تـاریخ و سنجیدن آداب و رسوم پراکنـده در طـیّ» قیاس کلیات«کننده است و تنها از طریق چنین تداومی خیره
 آید.درازدامن و در صحنۀ جغرافیاي جهان کنونی است که به دست می

آوري، کـه بـه نـوعی اصـلاً ادامـۀ یـافتن یـک طـرز آشـپزي را در سـنتی البته در کنار چنین تداوم حیـرت
ن نیـز پرداخـت کـه ایـزد مهـر در سـنت زرتشـتی و در باید به ذکـر ایـکشد، میهزاروپانصدساله به چشم میسه

نیست تا در جمع اربـاب انـواع و » خدا«اوستایی، که جشن مهرگان به نام اوست، دیگر هرگز به اصطلاح  مهریشت
نامیـد » ایـزدِ مهـر«خدایانی چون آنان که در المپ استقرار دارند، به شمار آید. بلکه مهر را در کیش زرتشتی باید 

دادار اورمزد است با خصائصی نزدیک به ملائک و فرشتگان در دوران جدیـد. چنـین اسـت کـه ایـزدان  که آفریدة
 زرتشتی را باید فرشتگان دانست، و نه خدایان.

از آنجا که کتاب مشتمل بر بخشهایی است که هریک، خود مستقل است، و با توجه بـه دیگـر خصـائص 
، به پیشنهاد دکتـر زرشـناس بـراي نامیـدن پـنج »سمت«مان متن، با مشاورت همکاران و راهنمایان در ساز

هر فرگرد اغلب مرکب است از چنـد بخـش و هـر بخـش برگزیده شد. » فَرگَرد«کتاب عنوان قدیمی  قسمت
، شـودمی برداريِ دانشجویان است که کتـاب نوشـتهاز سوي دیگر، چون به نیت بهرهمشتمل بر چند بهرك. 

ایم. از آن جمله است آوردن صورت کامل نـام پژوهنـدگان خـارجی و برابـر گرفتههایی را در نظر ناگزیر نکته
، جز زمانی که در کتابنامه، آن نام دقیقاً آمده باشـد. بـه شودمی لاتین آن در نخستین باري که از هریک یاد

هـایی از اژهها و اصطلاحات، و نیز الفبـا بـراي خـوانشِ وهمین روال است آوردن صورت لاتین بسیاري از واژه
 زبانهاي قدیمی.

هایی که از زبانهاي باستانی، به ویژه زبان اوستایی برگرفته دیگر آن که هنگام نگارش، تلفظ و نوشتن واژه
) زبـان phonotacticsآرایـی (ي واجویژگیهـاکوشش بر آن بوده است کـه  و به فارسی درآورده شده است،
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اول و شناختۀ هر کلمـه نـزد مـردم، هـر دو رعایـت گـردد. فارسی از یک سوي، و از سوي دیگر، صورت متد
هاي باستانی، که بیشتر نام ایزدان هستند، و یا نام مراسـمی دینـی و اصـطلاحی آیینـی و توضیح آن که واژه

مختوم  aسازند. بسیاري از آنها به له میئ، هنگام برگردان شدن به فارسی مسyasnaو  ahuraسنتی، مانند 
اند و ) بودهaهایی که قبلاً مختوم به فتحه (مصوت رسمی و متداول در تهران و ایران، واژه هستند. در فارسی

آینـد، بـه ) پایـانی بـه تلفـظ در میeشوند، اینک همگی با کسره (مصـوت همه با هاي غیرملفوظ نوشته می
آرایی زبان و یج و واج، که فقط همان است که با فتحۀ پایانی است. به موجب همین طرز را»نَه«استثناي واژة 

در فارسی امروزي دشواري  aهاي باستانی مختوم به الخط فارسی است که نوشتن واژهنیز طرز نگارش و رسم
ها را با هاي غیرملفوظ بنویسیم، آنها را مختوم به کسره خـواهیم خوانـد، و اگـر هـاي آفریند: اگر این واژهمی

فتحه روي حرف پایانی بگذاریم، حرف آخر را ساکن خواهیم خواند. پایانی را اصلاً حذف کنیم، و به جاي آن 
 ).yasn) و یا یسن (yasne» (یسنه«شود میyasna   پس

بر همین مبنی است که طرز نگارش شادروان استاد ابراهیم پورداود را، که اینـک در فارسـی اغلـب جـا 
هايِ غیرملفوظ در پایان واژه بـه نیـت خوانـده  افتاده و رایج است، اختیار کردیم و به جاي اصرار براي نهادن

، بـه جـاي ahuraها گذاشتیم؛ یعنی مـثلاً بـراي (الف) را در پایان این واژه āشدن آن با فتحۀ پایانی، همان 
اینـک » یسنا« و» اهورا«هایی با شکل در این باره باید افزود که نخست واژه». اهورا«، آوردیم »اهوره«نوشتن 

عادي چندان ندارد و ثالثاً به قول استاد یداالله ب، استāبه  aدر فارسی شناخته و آشنا است. دیگر این که ابِدال 
فارسی امروزي تا چه میزانـی همسـانی دارد،   a پایانی در واژة اوستایی با aثمره، اگر معلوم نیست که تلفظ 

(کسره). چنین اسـت کـه در اغلـب  e زي شباهتی بیشتر دارد تا بافارسی امرو āبا  aدانیم که آن بهَرِکم می
ها را در کتاب نهادیم: اهورا، یسنا، اشا، و نیز بـه ها، همان املاي اکنونی و رایج واژهموارد، براي این رسته واژه

شه و ، و همچنین ا»یسنَ«یا » یسنه«، »اهوره«تبع نظیري براي همین گونه استدلال، سانسکریت را به جاي 
 سنسکریت.

هاي فارسی الخط، و هم در تلفظ واژه، هم در نگارش و رسمāدر مورد اخیر باید یادآور شد که حفظ واج 
 ā و aمـوارد، ادغـام دو واج  آفریند تا پیروي از تلفظ فرنگی، که در بسـیاري ازبه مراتب سهولت بیشتري می

)/aaآمیزد.فارسی را در هم مینمایاند و این دو واج مستقل در تر می) را آسان 
در این باره، جز سود جستن از پژوهشهاي استاد ارجمند، دکتر یداالله ثمره، از استاد گزین، سرکار خـانم 

با سپاسگزاري از این دو بزرگ، بایـد درنهایـت اذعـان داشـت کـه  دکتر بدرالزمان قریب نیز کسب اجازه شد.
مـثلاً  ؛دیگر قواعـد و سـنتهاي نگارشـی در کـار بـوده اسـت مشکلاتی ویژه، چه در همین باب، و چه در بارة

Indra  را، به دلیل تداول نسبتاً بیشتر آن، برگزیدیم؛ گاهی نیز » ایندره«صورت  ننوشتیم و» ایندرا«را دیگر
یـا » خشایارشـا«امري دور از دسترس بود، مانند اختلاطـی کـه در بـاب امـلاي » گزیداريِ آگاهانه«احتمال 

خواهیم، و از جهت نظائر آن، ماننـد دشـواري در ارجـاع پیش آمده است. از این بابت، پوزش می» خشیارشا«
هاي که متن فارسی دارد و شماره ،روایات داراب هرمزیاریا  صد در نثر و صد در بندهشادن به کتابی چون د

صفحات آنها به فارسی است، اما ویراستار و پژوهنده آن را با عنوان انگلیسی انتشار داده است و نام خـود وي 
کتـاب دسـتخوش تزلـزل اسـت و هم فارسی نیست. چنین است که رعایت دقت در آراسـتاري و یکنـواختی 

 سزاوار تقاضاي پوزش. 
الخط فارسی امروزي زیر پـا نهـادم و بـا سپس بندة ویراینده چندي دیگر از قواعدِ گاه مرسوم را در رسم
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براي مثال، یکی از آنها  ؛تر پایبند بمانیمتقاضا کردم تا اجازه دهند به اصولی قدیمی »سمت« سازماناصرار از 
نـه تنهـا بـر اسـتقلال ایـن واژه و شـناختن رسـمیت ایـن ». است«ها است، از جمله واژة حفظ استقلال واژه

خـواهش » انـدعبارت«را در عباراتی چون » اند«بلکه طبق قواعد قدیمی فارسی میانه،  ،استقلال پاي فشردم
ضـمیر «بـراي را » متصـل«خلاف اینها، حرمت صفت ». اید«کردم که اجازه دهند تا جدا بماند، و یا مثلاً در 

ننویسیم تا تکلیـف » امدست«را دیگر » دستم«خواهش کردم که اجازه دهند به رسمیت بشناسیم و » متصل
 معلوم نشود که چیست؟!» همسرام«نامعلوم شود و یا » پا ام«یا » پایم«یا » امپاي«ما در برابر 

مـل در چنـین عبـوري از براي این همه رواداري و اجازه دادن و ایـن سـان آزادي ع »سمت« سازمان از
کنم. ل، و این میزان اختیار که به بنده اعطا شـد، سپاسـگزاري مـیومرزها و حدود خط و رسم کمابیش متدا

همچنین سپاسگزارم که نظر ویراستار ارجمند ما، سرکار خانم دکتر فرنگیس پرویـزي را پذیرفتنـد و دسـت 
 باز نهادند.ایشان را تا حدودي بسیار براي اصلاح در کار گروه ما 

و خوانندة گرامی را براي رعایت نکردن یکنواختی در فرگردهـاي پنجگانـۀ  »سمت«همین سان رواداري 
کتاب باید سپاس گفت و پوزش طلبید. گذشت که این پنج، همسان و از یک گونـۀ واحـد نیسـتند و هریـک 

سـال و اسـنادي دیرینـهد. فرگرد سوم کتاب، یعنی مانی و مانویـت، مبتنـی بـر نشرایطی و وضعی خاص دار
اي در بـارة آن، بـه ایستد با فرگرد دوم، یعنی مهرپرستی، که تقریباً هیچ نوشـتهمکتوب است، و در تقابل می

ایـن، مانویـت امـروزه آثـاري آشـنا و زنـده و بازمانـده در  برخلافروشنی و درستی در دست نیست. درست 
، و تأثیر »پرستش به مستی است در کیش مهر«دانیم: فرهنگ جوامع ندارد، حال آنکه طُرفه آن است که می

گستر آن، سخت باقی است و پراکنده در بسا جاها. به همـین روال اسـت داسـتان فرگردهـاي منتشر و دامن
ل اسـت کـه هـر یـدیگر از این کتاب، مثل آیین مزدك، که خود شایان بحث و بررسی است. به این گونه دلا

، از بابت نگارش چندي استقلال داشته است و من، بنـدة ویراینـده، روشـی »فرگرد«نویسنده در هر بخش و 
 واحد را بیش از این در این بخشها نتوانستم بر استادان همکارم تحمیل کنم.

، سپاسگزاري کنـد »سمت«بنده وظیفه دارد که از سرکار خانم دکتر ملیحه معلم مدیرگروه ادیان و عرفان 
براي نگارش کتاب، به دشواریها و مسائل ما ضمن کار امعان توجه داشتند و پیمودن که افزون بر پیشنهاد اصلی 

راه را براي گروه همکاران تسهیل فرمودند. امید بر آن است کـه بـه یـاري خداونـد، نتیجـه را بپسـندند و آن را 
، در طـی دو »تسـم«سودمند بیابند. در این گذار، آقاي وحید محمودي عزیز دبیر علمی گروه ادیان و عرفـان 

گوییم و همچنین سرکار خانم نوشین قبـدیان، سال کامل از هیچ مساعدتی دریغ نورزیدند. ایشان را سپاس می
 و دیگر همکارانشان را در سمت.

اي، که جز با پشتیبانی و یاوري همکـاران و دوسـتان ارجمنـدم دست یازیدن به نگارش چنین مجموعه
همراه با جسارت و ترس، و امید به خداوند که هوشیاري عطا فرماید تـا  امکان نداشت، دل به دریازدنی است

، دکتـر 1خطاها کمتر باشد. نام نویسندگان هر فرگرد و بخش در جاي خود آمده است: دکتر فرزانه گشتاسب
ي ، در فرگرد نخستین با بنده همکار4، و سرکار خانم دکتر مریم دارا3، دکتر خسرو قلیزاده2کتایون نمیرانیان
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 باستان رانیو مذاهب در ا انیاد

و مـریم  4، و زهـرة نـوري3، زهـرا تبریـزي2، سرکار خانم دکتر زهره زرشناس1اند؛ و دکتر مینا سلیمیداشته
اند. نیز همواره مشـاورت دکتـر زرشـناس و یـاوري به ترتیب فرگردهاي دیگر را به نگارش درآورده 5آقامیري

گرد یکم را، و استاد زرشناس چهار دکتر فرزانه گشتاسب مددکار بوده است. دکتر گشتاسب در فرجام کار، فر
فرگرد دیگر را، بار دیگر خواندند و راهنمایی فرمودند. ویرایش ادبی متن از دکتـر فـرنگیس پرویـزي اسـت و 

 همه مدیون ایشان هستیم.
 شودمی ا. افسري سپاسگزاري همچنین از سرکار خانم هایدة معیري، و خانم دکتر مریم دارا، و نیز آقاي

آخـر کـار بـه  ام. خانم زهرا امینی با مهربانی و دقت برتر خـویش درز مشاورت ایشان بهره گرفتهکه همواره ا
را شکل نهایی دادند. به ویژه زحمـات دختـر نـازنینم، خـانم نسـیم  منابعبازخوانی کتاب پرداختند و نمایه و 

سـت: وي بـا کـاردانی و حسنی مهموئی کلید بوده است بر قفل دري کـه در نهایـتِ ایـن راه دراز ایسـتاده ا
داند و هم طـرز کـار بـا سازي کتاب پذیرفت و چون هم زبانهاي باستانی را میمهربانی سختیها را براي آماده

ابزار نوین و امروزي را، راه را با محبت و کار مداوم و پرتواضع بر ما گشود. به همین روال، در پایان کار، فرزند 
وچم را پذیرفتند و مانند همیشه، بار حمت به سر رسانیدن این راه پرخمدیگرم، سرکار خانم مرضیه کاظمی ز

 دستی به یاري شتافتند و بر ما منت نهادند.دیگر به مهربانی و گشاده
الاسلام، آقاي دکتر احمد احمدي، مقام محترم ریاسـت تسپاس فرجامین و نهایی را خدمت جناب حج

دارم که پدیـد آوردن ایـن کتـاب، و دانشگاهها (سمت) تقدیم میسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی 
 مدیون ایشان است.گمان بی دادن امکان کار براي آغاز کردن و به پایان رسانیدن آن

 امیدوارم که حاصل کار سودمند باشد و به کار آید.
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